
IRICAP.com

گزارشی از فرهنگسرای خانواده
شراره کامرانی

اشاره:

رهنگسرا ميشناسند.تابستان اما، گرمتر از نفسهاي اين جوان نيست. محمدرضا احمدي را چند سالي است كه در اين ف
آنهايي كه دنبال شور و شعر اينجا ميآيند. از خودش ميپرسي؛

 هم ميآوريم و هستم. از دوران دبستان به شعر علاقهمند بودم و همان وقتها هم بچهها را با همين بهانه گرد1355متولد 
ا پدربزرگم كه يك كتابخانه بزرگشايد اين به خاطر جو حاكم بر خانواده ما بود. يك جو كاملاً فرهنگي. از پدر و مادر گرفته ت

داشت و هميشه براي ما شاهنامه ميخواند… در حال حاضر هم دانشجوي سال آخر ادبيات هستم.

پس حسابي با ادبيات دمخور هستيد …

يلي گلهمند هستم.بله. اما هنوز جاهاي خالي زيادي هست كه پر نميشود. خصوصاً از نارسايي سيستم آموزش عالي خ
علم روز عقباحساس ميكنم اين سالهايي را كه در دانشگاه، براي گرفتن مدرك، پشت سر ميگذاريم، حسابي از 

ن هم ادبيات مشروطهميمانيم. منِ دانشجويِ شاعر جوان، تنها چهار واحد ادبيات معاصر پاس ميكنم كه قسمت عمده آ
شعر امروز. خوب البتهاست تا قبل از انقلاب. حتي از فروغ و سهراب و اخوان ثالث و… خبري در دروس نيست چه رسد به 
ياز كند. مثل همين كانونهايراهكارهاي ديگري هم هست كه البته با تصحيح و تقويت برخي ديدگاهها ميتواند تا حدودي رفع ن

ادبي فرهنگسراها.

از چه زماني در اين فرهنگسراها حضور داريد؟

ني در كار نبود. در سال ، البته جلسات ادبي قبل از اين سال هم در اينجا و به طور پراكنده برگزار ميشد. اما كانو81از سال 
 زمان به مدت سه سال، و با مساعدتهاي سازمان فرهنگي هنري، كانون ادبي را در اينجا تأسيس و فعال كرديم و از آن81

بيوقفه، به كارمان ادامه داديم.

شروع كار به چه نحوي بود؟

. تمركز بر اعضا.2. تكيه بر روابط 1روزي كه ميخواستيم شروع كنيم دو راه پيش رويمان بود: 
ا استقبال ميكنند. با اين همه ماراه اول براي داشتن يك كانون پ‍ُر رفت و آمد كافي بود. مردم چهرهها را ميشناسند و از آنه
ركز كنيم. حالا، با افتخار ميگويم:راه دوم را انتخاب كرديم. تصميم گرفتيم از صفر شروع كنيم و بر اعضا و استعدادهاي آنها تم

آن روز انتخاب ما درست بود.
داد خوبي داشتند كه پروردهاز صفر شروع كرديم. با كساني كه بيشتر آنها هم از صفر شروع كرده بودند. البته عدهاي استع

اد نهفته نداشتند. سهنشده بود و به اصطلاح خام بود. حتي كساني را كشف كرديم كه خودشان اطلاعي راجع به اين استعد
سال تمركز و تلاش مستمر كرديم براي هدفي مشترك و از نتايج خوبي هم بهرهمند شديم.

بعد چه اتفاقي افتاد؟

ضاء دلسرد ميشوند واتفاق بعدي كه در كمين همه محفلهاست؛ تعطيلي، به هر دليل، و ميدانيد كه در چنين حالتي اع
ردي آنها را براي هميشه از اينپراكنده. در بهترين حالت در كانونها و محافل ديگر ادغام ميشوند، اما بيشتر وقتها اين دلس

وادي بيرون ميكشد… كانون ادبي ما هم يك سال تعطيل شد.

تأثير اين وقفه بر جلسات شما چه بود؟
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. يك سال بعد ازالبته ما خيلي خوششانس بوديم و بيشتر اعضا حفظ شدند. ميگويند هيچ كار خداوند بيحكمت نيست
بي هم آنجا افتتاح كرديمتأسيس كانون ادبي فرهنگسراي خانواده، به درخواست مسئول خانه فرهنگ فرزانگان، يك كانون اد
 مشتركاند و همين مسئلهكه هنوز هم بيوقفه فعال است و به خاطر نزديكي مسافت اين دو مركز، خيلي از اعضاي دو كانون

از پراكنده شدن اعضاي اين كانون جلوگيري كرد.

ريشه اين وقفهها را در چه چيزي ميبينيد؟

له ايده و برنامه.گمان ميكنم سياستهاي هماهنگي در سطح مراكز و سازمان اعمال نميشود. مديري ميآيد با يك سلس
ري ديگر جريان پيداوقتي شخص بعدي ميآيد، چون خاستگاه اين ايدهها شخصي بوده است، يا فراموش ميشوند يا در مسي

 حب و بغض، در اينميكنند. اما علت عمده ديگري وجود دارد؛ گاهي ميبينيم رويكردها، اساساً فرهنگي نيست و حتي
مسير، تعيينكننده هستند.

در يك نگاه كلي، وجه تمايز جلسات اين كانون با ديگر جلسات چيست؟

ي آنچناني فكرما تلاش كرديم محفل خوب و پررونقي داشته باشيم. شايد در وهله اول خودمان هيچ وقت به تمايز
ا كشف كردند و به ما تذكرنميكرديم. اما طي ساليان و در مراسم مختلف، چهرهها و كارشناساني كه اينجا آمدند نكتهاي ر
بيه به هم ميشود. اما دردادند. اين يك واقعيت است كه در كارگاهها، جلسات و انجمنها و… بعد از مدتي كارهاي اعضا ش

 وجه تمايز مد نظراينجا تربيت تكتك اعضا حفظ شده و كارهاي بسيار متفاوتي ارائه ميشود. گمان ميكنم اين همان
 نداشتهايم و سعي بر اين بودهشماست و البته اين امر به خاطر اين بوده كه هيچ وقت روحيه تحميل عقيده و ديدگاه در اينجا

كه هركس به كشف و شهود خاص خودش برسد.

معمولاً چه برنامههايي را براي اعضا تدارك ميبينيد؟

ههاي حافظشناسي،در دور جديد هم جلسات نقد و بررسي طبق سنت روزهاي دوشنبه برگزار ميشود. ما، در گذشته دور
هاي مناسبتي، شبهايشاهنامهخواني، نقد و بررسي كتاب، كه در يك دوره بسيار موفق و پرمخاطب بود، همچنين برنامه

بهرهمندي اعضا از فضاهاي ادبيشعر، اردو و… براي اعضا تدارك ديديم و قصد داريم به فراخور امكانات فرصتهاي بيشتري براي 
ايجاد كنيم.

مخاطبان اين كانون را چه طيفي از افراد تشكيل ميدهند و اصولاً كارها در چه سطحي است؟

اختي و هم به دلايلاكثريت با حضور خانمهاست. اما در مجموع آقايان را موفقتر ميبينم. حالا، هم به دلايل روانشن
. همه نوع قالب، همهجامعهشناختي و البته توأم. قبلاً هم گفتم اينجا هر كسي خودش است و به شيوه خودش كار ميكند

درست است يا غلط،نوع مضمون… شعرهايي با داعيه پُ‍ستمدرن تا سنتيترين شكل شعر عروضي. (حالا اين مسئله چقدر 
جاي بحث واقعاً موجود است.)

 سالهاي كه9 سال هم داريم و حتي داشتيم شاعر 40 سالهها هستند. البته اعضاي بالاي 29 تا 18طيف سني غالب هم 
 او را نديديم.خيلي هم مستعد بود و يك سال تمام پاي ثابت جلسات ما بود. اما بعد از آن وقفه يكساله ديگر

سال كساني كه موقعمثلاً ما يك گروه مخاطب دائمي داريم و يك دسته هم مخاطبان فصلي و موقعيتي هستند. مثلاً هر 
ميكنند. يا دانشجويان وكنكور براي استفاده از فضاي كتابخانه به اين مركز مراجعه ميكنند، گاهي در جلسات ما تنفس 

مانند.دانشآموزاني كه فقط تابستانها ميآيند. البته هميشه چند نفري از همين روش جذب ميشوند و مي

شما خودتان براي جذب مخاطب چه كارهايي انجام ميدهيد؟

ا پيامهاي بسيار مثبتي دريافترويكرد كلي ما جذب است. حالا به انواع راهها. نه فقط براي توليد شاعر. در اين محافل جوانه
 ميآيد اگر اوقات فراغتش راميكنند. مسئولان بايد خيلي روي اين مسئله تمركز كنند. ببينيد چه بلايي بر سر جوان و نوجوان

. در يك نگاه كلان، تأثير اين دودر پاركها و اماكن ناسالم بگذراند. بايد فضا را طوري درست كرد كه جوانها جذب شوند نه دفع
رويكرد بر جامعه انكارپذير نيست. خدا را شكر، ما اينجا واقعاً يك خانواده هستيم!

برنامههاي اين كانون مبتني بر چه معيارهايي است و اصولاً اولويت با چه برنامههايي است؟

شته ميشود و تنها بعددر ابتداي هر فصل، ريزبرنامههاي پيشنهادي و بودجههاي پيشبينيشده و ساير مسائل بررسي و نو
به ديدهايم كه اولويتي به آناز تأييد در همين مركز و سپس در سازمان فرهنگي هنري، امكان اجرا خواهيم داشت. اما به تجر
لويتها هم فراموش شدهاند.صورت كه مد نظر شماست وجود ندارد و هر وقت كه سازمان و به تبع آن مركز در مضيقه بوده، او

دادهام. حتي گاهي اوقات از نظرولي در اينجا انگيزه ديگري مطرح بوده و شخصاً با عشق به كار فرهنگي و در هر شرايط ادامه 
يم. اين تنها بعد ماليمالي شرمنده دوستاني بوديم كه براي اجراي برنامه دعوت ميكرديم؛ اما به هرحال پا پس نكشيد
گر كاري از دست كسيقضيه بود. گاهي همان حب و بغضها كه قبلاً حرفش را زديم كار را به بنبست ميكشد و آن وقت دي

برنميآيد.

اين تنگنظريها از جانب چه كساني بوده است؟

ي بزرگ ديگري همممكن است از جانب هر كسي باشد. مسئولي در همين مركز، در سازمان، بين اعضا… اما يك تنگنظر
ك فرهنگسراست. نگاه كنيد بههست كه من آن را آفت بزرگ ادبياتمان ميدانم و خيلي فراتر از لغو يا اجراي يك برنامه در ي

 حيطه بسيار بسته عملجشنوارهها و كنگرههايي كه در سطح كشور برگزار ميشود. ذهنيت سياستگذاريها و اجراها در اين
 از آنها در چندين نوبت ازميكند. شخصاً هيچ وقت به اعضا توصيه نكردهام در جشنوارهها شركت كنند. بهرغم اينكه تعدادي

دي و بيرحمانه برخي خلاقيتها رابرگزيدگان ممتاز جشنوارهها در كشور بودهاند. ديد كلي من اين بوده كه جشنوارهها تا حد زيا
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ياييم جشنوارهاي راهسركوب ميكنند. يادم ميآيد كه وقتي خود شما از جشنوارهها غير رقابتي حرف ميزديد و اينكه ب
ي را سرخورده و عدهاي را دچاربيندازيم كه نه انگيزههاي مالي دو طرف را اغوا كند و نه ارزشگذاريهاي مطلق و بيهوده عدها

اعتماد به نفس كاذب كند. تاريخ بيرحمترين داور است و به موقع برندهها را اعلام خواهد كرد.
برميآمده اين بوده كه بهشعرا بايد در فضايي سالم به خلاقيتهاي هم كمك كنند و تنها كاري كه در اين مركز از دست ما 

قطب خاصي متمايل نباشيم و سعي كنيم در دام تنگنظريهاي معمول نيفتيم.

اين محافل چه جايگاهي در شعر معاصر دارند؟

ه است؛ اما هر وقت بهشعر جوان از همين محافل نضج ميگيرد و بر كل ادبيات تأثير ميگذارد. ميدانم اين حرف جسوران
ي همچون ايشان همكارهاي محاورهاي يكي دو سال اخير آقاي كاكايي نگاه ميكنم، تأثير شعر جوان را بر شعر بزرگ

ميبينم.
يد. بايد بگويم ناخودآگاه وشعر جوان به خاطر جسور بودنش خصوصاً در زبان، افقهاي خوبي را پيش روي ادبيات معاصر ميگشا

يها. ميدانيم كه ريشهالبته تحت تأثير شرايط اجتماعي، گاهي تلاش ميكند براي برونرفت از همان استبدادها و تنگنظر
 است كه شعر جوان ايناستبدادها در زبان است. چون زبان ابزار تفكر است و براي برون رفت از اين دايره جسارت لازم

 باشد، خصوصاً در شعر، همهخصيصه را دارد. حالا ممكن است اين اتفاق با شيوهها و سلايق گوناگون بيفتد. ولي بايد يادمان
 شود.اينها باعث نميشود آن جوهره اصلي، يعني شعريت شعر، به بهانه هنجارشكنيهاي بيقاعده فراموش

بدون ارزشگذاري از فعالترهاي اين كانون بگوييد «نه از شاخصترها».
يا، مجيد سعدآبادي،ونوس رستمي، مريم بيات، مريم صدرپيما، زهرا ظريف، حبيب محمدزاده، ميلاد شكرآبي، جلال حاجبن

فوأد گودرزي و…
õõõ

ايي كه ميخواهند مرزهايكارگاه نقد ادبي فرهنگسراي خانواده با نگاههايي متفاوت از هم، تجربههايي ديگر و حتي تلاشه
انواع را در هم بشكنند؛ در كشاكش بحثهاي داغ يك بعد از ظهر تابستاني.

محمدرضا احمدي

چل گيس
افسانه است

اما اگر
كنار ديواري بلند

كمندي ديدي
از پنجره آويزان
بگير و بالا برو.

راحله حديدي

شعرها پر كشيدند
روي قارقار كه مرا

مست ميكرد
هنوز چشمانم باز مانده به…

ـ از نردبان بالا نرو
سايهاش

سالهاست روي درخت كاج لانه كرده
آخرين بازمانده

ذغالفروش شاعر است.

مهدي احمدي

ديشب غزلي سرود
عاشق شده بود

با دست و دلي كبود عاشق شده بود
افتاد شكست زير باران پوسيد

آدم كه نكشته بود عاشق شده بود.

مهدي كمالي

شانههايت كو
در حال سقوطم

به موهايت آويزان شدهام
به من نگو دست بردار

مشتم كه باز شود
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ديگر
نيستي

شيوا فرازمند

بتي شبيه انتقام آمده ز راه
و كرده سادگي اين دل من تباه

نشسته روي سرنوشت من شبيه شب
به روي ذهن من كشيده سايهاي سياه

و خشكسالي دلم عجب غنيمتي است
براي آن بتي كه در دلم كاشت گناه

ميان راه من ببين كه چاه كنده است
و من سقوط ميكنم شبي به قعر چاه

هواي شعر من به انتها رسيده باز
بتي شبيه انتقام آمده ز راه

زهرا ظريف

لابهلاي كاغذپارههايم
پشت ديوار شعرم پنهان شدهام

مادر از تيزي زبانم ميترسد
و پدر شرم ميكند از جسارتم به ماهيهاي قرمز

مجيد سعدآبادي
) ميگويند، خدا خيلي خوب است1

آن قدر كه يكي بزرگتر آمد و
او از جايش بلند شد

) خانم خورشيد2
استوا به من نزديكتر است

شما شديداً با فرهنگ ايراني بزرگ شديد.
باز هم غريبهها.

)مورچهها3
يواش
يواش

مرا از خاك بيرون ميكشند
زندگي از اول شروع شد.

ميلاد شكرآبي

روزيهاي زمين سرگيجه ميگيرند
كسي برايم دست نزند

از اتفاقات قبلي جملهاي تكراري ميشود
به من دست نزنيد

من از عمق سياهچالهها
صحبت نكنيم

من روي زمين گير شدهام
را شده است بخوانيد

من قانون اين اتاق
بوي شمعهاي بيپروانه ميدهد

بوي اتفاقات افتادم نيفتيد
توي ديگ هيچ آتشسوزي نذري نميدهند

فقط كمي خاك بريزيد
ميخواهم به سياهچال خودم برگردم.

حبيب محمدزاده

گذاري اتوبوسي در بعدبالاخره من هم يك روز خودم را ميكشم. يك روز شلوغ، مثل آتشسوزي مسافرخانهاي در هند يا بمب
رد، دوباره به زندگي ادامهاز ظهر يك روز تابستاني. بعد چون لاي برنامة عزراييل نبودم و حواسش نيست نفسي اضافهتر بگي
دن ميترسم ولي……..ميدهم. من بايد با همة تروريستها دوست باشم و از برنامههاي آيندهشان باخبر شوم. من از مر
داري سرم داد ميكشي.نشمردم چند تا قرص خوردم. تو حتماً نشمردي. قرصها را جا انداختي و رسيدي به نشمردم. حالا 

بگو! چند تا قرص خوردي؟حرف بزن!
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د كه هيچ كدامشانهميشه مرداد بود. البته هميشة هميشه هم كه نه. ميشد گاهي پيشگيري كرد، با آن درختهاي بلن
كسي را به جا نميآورد.

اول شهريور بود كه ما كارمان را تمام كرده بوديم.
درختها را.

ديم بهشت.پرندهها هي دور سرمان چرخ ميزدند و ميرفتند. مدتي گذشت، سرگيجه نداشتم با درختها رفته بو
بود.رفته بوديم جهنم. جايي نمانده بود كه نرفته باشيم، اما چقدر دلمان براي پرندهها تنگ شده 

پيدا كنم. خب نشد.ما و مرداد و درخت و پرنده، استعاره يا نماد چيزي نميشد. خيلي سعي كردم يك ارتباط منطقي 
به من چه؟ اصلاً بهتر است واقعي بمانند و كاري به كار شما نداشته باشند.
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